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شیوه  حکمرانی در مکتب عدالت مطلق

نظریه پردازان و تئوریسین های متعددی در حوزه حقوق کیفری با تأسیس 
مکاتب حقوقی به تبیین تکالیف انسان، تعریف جرم، حقوق ملت و تکلیف 
حکومت پرداخته اند. در این بین مبانی مکتب عدالت مطلق، منظومه ای منسجم از 
«تکالیف انســانی»، «جرم»، «حقوق ملت» و «وظایف حکومت» ترسیم کرده که 
ضمن تأکید مؤکد بر ضرورت توجه به کرامت انسانی در انشای قوانین، عقلانیت 
حقوقی و اقتضائات اجتماعی را در این مسیر ضروری می داند. در همین راستا لازم 
است ابتدا تکالیف انسانی شناسایی شوند، چراکه این تکالیف بنیاد نظم اخلاقی و 
حقوقی را پی ریزی می کنند.انسان به عنوان موجودی مختار و مدنی الطبع، در برابر 
خود، جامعه، حاکمیت و خداوند تکالیفی دارد که در چهار سطح تفکیک  پذیرند:

تکالیف فردی: ناظر به خود فرد و مبتنی بر وجدان اخلاقی اوست. این تکالیف، 
تا زمانی که به حقوق دیگران تعرض نکند، از دایره مداخله حکومت مستثنا بوده، 

حکومت حق مداخله در آن را ندارد.
تکالیف اجتماعی که متکی بر ارزش های جمعی و عرف جامعه  است: تکالیفی که 
نقض آنها ممکن است موجب طرد فرد از جامعه شود. با وجود چنین احتمالی، 

الزام آوربودن چنین وظایفی مستلزم اجماع فرهنگی است، نه اجبار حکومتی.
تکالیف حاکمیتی: شــامل وظایف فرد در قبال نظم عمومی و منافع ملی است. 
نقض این تکالیف می تواند با ضمانت اجرائی کیفری همراه شود، مشروط بر آنکه 

مشروعیت آن مبتنی بر قرارداد اجتماعی و رعایت حقوق بنیادین باشد.
تکالیف الهی: امری شخصی و ایمانی است و تنها در حوزه مؤاخذه الهی معنا 
دارد. حکومت حق ورود به این عرصه را ندارد، مگر آنکه ترک آن موجب اختلال 

در نظم عمومی شود.
پیرو این طبقه بندی دلیل تعریف رفتار مجرمانه و جرم انگاری برخی رفتارها را 

ابزار صیانت از نظم عمومی و حقوق ملت می دانند.
در این چارچوب، «جرم» نه هر رفتار خلاف اخلاق، بلکه رفتاری است که نقض 
آشکار تکالیف حاکمیتی یا اجتماعی با آثار عمومی است. جرم انگاری باید مبتنی 

بر معیارهای زیر باشد:
 وجود آسیب اجتماعی یا تعرض به حقوق دیگران

 فقدان راهکارهای غیرکیفری برای اصلاح رفتار
 اجمــاع جامعه بر مذموم بــودن رفتار که با رعایت اصل تناســب میان جرم و 

اجماع عرفی و فرهنگی بر آن تلقی می یابد.
حقوق ملت: مرز اقتدار حکومت

حقوق ملت، مجموعه ای از آزادی ها، کرامت ها و مصونیت هایی است که در 
برابر قدرت حاکمیت قرار دارد. این حقوق شــامل آزادی بیان، حق انتخاب سبک 
زندگی، مصونیت از تعقیب به  خاطر باورهای شخصی، و حق مشارکت در تعیین 
سرنوشت سیاسی است. هرگونه جرم انگاری یا مداخله حکومتی باید با رعایت این 

حقوق انجام شود و از تبدیل حکومت به نهاد اخلاق سنج پرهیز شود.
تکلیف حکومت، صیانت از حقوق مردم است، نه سلطه بر ایشان

وظیفــه حکومــت در مکتب عدالت مطلــق، نه کنترل اخــلاق فردی، بلکه 
صیانت از حقوق ملت و تضمین نظم عمومی است. حکومت باید از جرم انگاری 

بی ضابطه و مبتنی بر ارزش های شخصی پرهیز کند.
 در برابــر تعرض به حقوق ملت واکنش نشــان دهد، نــه در برابر ترک تکالیف 

فردی
 ابزارهای غیرکیفری مانند آموزش، فرهنگ سازی و گفت وگو را مقدم بر مجازات 

بداند
 در سیاست گذاری ها، اصل کرامت انسانی و آزادی های بنیادین را رعایت کند

بنابراین در نظام حقوقی مبتنی بر عدالت مطلق، با تفکیک دقیق میان اخلاق 
و حقــوق، جرم و گناه، و تکالیف فردی و اجتماعی، زمینه ای فراهم می آورد برای 
تحقق جامعه ای که در آن حکومت نه سلطه گر، بلکه پاسدار حقوق ملت است؛ 
و انســان نه مطیع بی چون وچرا، بلکه کنشــگر اخلاقی و مســئول در برابر خود، 

جامعه و خداوند است.

وقتی تنهایی جمعی می شود
جامعه ای که آرام آرام در سکوت فرسوده می شود

ما هر روز از گرانی، تورم یا چالش های سیاســی می نویســیم، اما کمتر به 
بحرانی توجه می کنیم که بی صدا در دل زندگی مردم جریان دارد: تنهایی 
جمعی. امروز اگر در خیابان های شهر راه برویم، ازدحام را می بینیم، اما صمیمیت 
کمرنگ است. خانه ها روشن اند، اما گفت وگوها خاموش. شبکه های اجتماعی پر 

از تصویر و پیام است، اما خالی از مکالمه های عمیق.
تنهایی، فقط یک حس فردی نیست: باید پذیرفت که تنهایی، یک امر شخصی یا 
روانی صرف نیست؛ یک مسئله اجتماعی است. جامعه ای که روابط انسانی در آن 
سســت شود، استحکام خود را از دست می دهد. پژوهش ها نشان می دهد اثرات 
انزوای اجتماعی بر سلامت، کمتر از بیماری های مزمن نیست. افسردگی، اضطراب 

و حتی بیماری های جسمی با آن گره خورده اند.
فشــارهای اقتصادی و فرسایش پیوندها: فشــارهای اقتصادی نیز این بحران را 
تشدید کرده است. خانواده ها زیر بار مخارج سنگین، فرصت باهم بودن را از دست 
می دهند. جوانان در جست وجوی آینده بهتر مهاجرت می کنند یا منزوی می شوند. 
سالمندان در خانه هایشان به حاشیه رانده می شوند. این روند به آرامی اما پیوسته، 

شبکه های همبستگی اجتماعی را فرسوده می کند.
ســرمایه اجتماعی در خطر: ســرمایه اجتماعــی ــ یعنی اعتمــاد، همیاری و 
شبکه های انســانی ــ یکی از پایه های اصلی پایداری هر جامعه است. وقتی این 
سرمایه از بین برود، هیچ سیاست اقتصادی یا برنامه حمایتی به تنهایی نمی تواند 
جامعه را سر پا نگه دارد. تنهایی جمعی، بحرانی خاموش است که می تواند بیش 

از هر بحران اقتصادی یا سیاسی، بنیان های جامعه را تهدید کند.
بازگشت به پیوندهای انسانی: برای مقابله با این وضعیت، باید دوباره به روابط 
انسانی بها داد: ایجاد فضاهایی برای گفت وگو، تقویت نهادهای محلی و فرهنگی 
و بازگشت به سنت های همیاری و همسایگی. جامعه ای که اعضایش همدیگر را 

نمی بینند و نمی شنوند، دیر یا زود در سکوت و بی اعتمادی فرو می رود.
ســخن پایانی: شاید امروز زمان آن رسیده باشــد که در کنار شمارش نرخ ها و 
درصدهای اقتصادی، دل هایی را هم بشــماریم که در تنهایی شکسته می شوند. 
جامعه ای که نتواند پیوندهای انسانی خود را بازسازی کند، هیچ آینده روشنی در 

انتظارش نخواهد بود.

تفاهم 
یا عقب نشینی استراتژیک؟

 تیک تاک، اپلیکیشــن ویدئوهای کوتاه که در ســال ۲۰۱۶ توسط شرکت 
چینــی بایت دنس راه اندازی شــد، طــی کمتر از یک دهــه به یکی از 
مهم ترین نقاط تنش میان ایالات متحده و چین تبدیل شده است. ترکیب نفوذ 
فرهنگی این پلتفرم، حساسیت های امنیتی مرتبط با داده ها و رقابت ژئوپلیتیک، 
تیک تاک را فراتر از یک شــبکه اجتماعی ســاده قرار داده است. از همان ابتدا، 
گسترش ســریع تیک تاک در بازار آمریکا نگرانی هایی را درباره امنیت داده ها و 

نفوذ احتمالی پکن ایجاد کرد. 
جلســات متعدد در کنگره آمریکا، حضور مدیرعامل بایت دنس در ســنای 
آمریکا و پرسش های بی پاسخ درباره نحوه مدیریت داده ها، همگی نشان دهنده 
شدت حساسیت واشنگتن به این موضوع بودند. دولت ترامپ با صدور فرمان 
اجرائی ۱۳۹۴۲ در آگوست۲۰۲۰ عملا به دنبال مسدودسازی این پلتفرم برآمد، 

اما موانع قضائی مانع اجرای کامل  فرمان شد.
با روی کار آمدن دولت بایــدن، رویکرد تغییر یافت. به جای اقدامات فوری 
 ۲۰۲۴ PAFACA و اجرائی، مســیر قانون گذاری انتخاب شــد. تصویب قانون
بایت دنس را ملزم کرد که یا سهام تیک تاک در آمریکا را واگذار کند یا فعالیت 
خود را متوقف سازد. در نهایت، اجرای این قانون به روزهای پایانی دولت بایدن 

موکول شد و مسئولیت نهایی به دولت بعدی رسید.
بــا آغاز دومین دوره ریاســت جمهوری ترامپ در ژانویــه ۲۰۲۵، مذاکرات 
با چین شــدت گرفــت. ترامپ چندیــن بار مهلــت قانونی را تمدیــد کرد تا 
فضــای توافق ایجــاد شــود. در ســپتامبر ۲۰۲۵، پــس از تماس مســتقیم 
ترامپ و شــی جین پینگ، توافقی نهایی شــکل گرفت و بیــش از ۶۵ درصد 
ســهام تیک تاک آمریــکا به اوراکل، ســیلورلیک، لــری الیســون، مایکل دل 
و روپــرت مــرداک واگذار شــد. صنــدوق MGX امــارات متحــده عربی نیز 
حدود ۱۵ درصد ســهام را به دســت گرفــت. بایت دنس کمتــر از ۲۰ درصد 
مالکیــت را حفظ کــرد. ارزش گذاری شــرکت جدید حــدود ۱۴ میلیارد دلار 

برآورد شد.
بســیاری از تحلیلگران این توافق را نه تنها یک بازآرایی مالکیتی می دانند، 
بلکــه از آن به عنوان نشــانه ای واضح از عقب نشــینی اســتراتژیک چین یاد 
می کنند. پکن طی همین دوره از درخواست «کشور در حال توسعه» در سازمان 
تجارت جهانی نیز عقب نشــینی کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را سیگنالی برای 

کاهش تنش با واشنگتن دانستند.
در مجموع، می توان گفت چین با پذیرش این تغییرات، در حال مدیریت یک 
عقب نشینی حساب شده است: کاهش سهم مستقیم در تیک تاک و عقب نشینی 
از امتیازات تجاری، همگی در راســتای کاستن از هزینه های کوتاه مدت تنش با 
آمریکا و تمرکز بر اهداف بلندمدت اقتصادی و ژئوپلیتیک قرار دارند. از ســوی 
دیگر، ایالات متحده نیز با پذیرش ادامه حضور محدود بایت دنس و مشارکت 
کشــورهای ثالث، انعطاف نشــان داده اســت. امروزه تیک تــاک، فراتر از یک 
اپلیکیشن سرگرمی، به ابزاری دیپلماتیک و اقتصادی در روابط چین و آمریکا بدل 

شده است.
در آخر یک سؤال بی ربط: آیا اساسا مسائل و اختلافات بین کشورها غیرقابل 
مدیریت و تفاهم هستند؟ یا اینکه هر عقب نشینی استراتژیکی باید به منزله یک 

شکست تمام عیار تعبیر و تعریف شود؟

سرویس مدرسه؛ 
جاده ای بی راننده برای تربیت

مدیــرکل انجمن اولیــا و مربیــان وزارت آموزش و پــرورش اعلام کرد 
مســئولیت تأمین ناوگان حمل ونقل دانش آموزی به وزارت کشور سپرده 
شــده است. بر این اساس، مدیران مدارس از ورود به امور اجرائی سرویس منع 
شده و صرفا موظف اند والدین را برای ثبت نام در سامانه «سپند» راهنمایی کنند.

تحلیل
این تصمیم در ظاهر اقدامی منطقی به نظر می رسد. سال هاست مدیران مدارس 
از بار سنگین قراردادهای سرویس، شکایات والدین، بیمه ها و حوادث احتمالی 
گلایه دارند. حال، وزارت کشور به عنوان نهاد مسئول نظم و حمل ونقل عمومی، 
متولی رسمی این بخش می شود. اما پرسش اساسی این است: آیا می توان مدیر 
مدرسه را به عنوان ستون تربیتی واحد آموزشی، از مسئولیت فضای سرویس کاملا 

کنار گذاشت؟
۱. مدرسه فقط چهاردیواری کلاس نیست

دانش آموز، صبح تا عصر در پیوستاری از خانه، سرویس، مدرسه و بالعکس 
زیست می کند. سرویس مدرسه تنها یک وسیله حمل ونقل نیست، بلکه محیطی 
کوچک اما اثرگذار بر روابط اجتماعی، امنیت روانی و حتی هویت تربیتی اوست. 
چشم پوشــی از این فضا یعنی بریدن بخشــی از واقعیت زندگی کودک از حوزه 

تعلیم و تربیت.
۲. نقش دوگانه وزارت کشور و آموزش و پرورش

وزارت کشور توانایی دارد ناوگان، رانندگان و نظم عمومی را سامان دهد. اما 
آیا می تواند در صورت بروز نزاع، زورگویی یا مســائل اخلاقی میان دانش آموزان 
در سرویس مداخله تربیتی کند؟ پاســخ روشن است: خیر. اینجاست که نقش 

مدیر مدرسه و کادر آموزشی پررنگ می شود.
۳. مدیر بی مسئولیت یا مدیر بی قرار؟

جداکردن کامل مدیر از این عرصه، خطر «بی مسئولیتی تربیتی» را به همراه 
دارد. مدیر مدرســه اگرچه نبایــد درگیر امور اجرائی و قراردادها شــود، اما باید 
همچنان در جایگاه ناظر تربیتی باقی بماند: آموزش فرهنگ استفاده از سرویس 
بــه دانش آموزان، ارتباط مســتمر با والدیــن و رانندگان و پیگیــری و مدیریت 

رخدادهای تربیتی یا انضباطی.
۴. جمع بندی

این تصمیم می تواند شــفافیت مالی و نظــم حمل ونقلی را تقویت کند، اما 
اگر به معنای خروج کامل مدیر از میدان باشــد، عملا بخشــی از زیست تربیتی 

دانش آموز به حاشیه رانده می شود. بهترین راه، تقسیم مسئولیت هاست:
 وزارت کشور: تأمین و نظارت بر ناوگان

 آموزش و پرورش و مدیر مدرسه: رهبری تربیتی و فرهنگی محیط سرویس
 والدین: مشارکت فعال در گزارش و پایش.

نتیجه
«ســرویس دانش آمــوزی» تنهــا اتوبوســی در خیابــان نیســت؛ ادامــه 
کلاس درس و بخشــی از زیســت تربیتــی نســل آینــده اســت. اگــر مدیران 
مــدارس در ایــن میدان غایب شــوند، هیــچ وزارتخانه ای جای خالــی آنان را 

پر نخواهد کرد.
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محمد باقــرزاده: «از زنان چنارمحمودی نپــرس! مورد زیاد داریم 
که زن مبتلاســت و شــوهرش ذلیلش می کند کــه می خواهم زن 
بگیرم... من بعد از این درد، نای بیرون رفتن ندارم و نصف شــب ها 
قدمــی در همین آبادی می زنم. یک شــب نالــه خفیف زنی مبتلا 
چنــان قلبم را چنگ زد که خدا می داند اگر زمین دهان باز می کرد، 
داخلــش می رفتــم... . زنِ آبرومند، جوری ناله می کرد که کســی 
نشــنود و من هم این  ســمت دیوار بی صدا با گریه اش زار می زدم 
و فکر می کنم آن  شــب خدا هم برایمان اشــک ریخــت»؛ اینها را 
مردی میانســال و مبتلا به ویروس اچ آی وی در نیم شــبی با نسیم 
شــهریوری و بــر روی تختی در حیاط بزرگ خانه اش در روســتای 
چنارمحمودی، درســت ســه ســال پس از ابتلا و آغاز این پرونده 
یعنی در شــهریور ۱۴۰۱، می گوید. نامش «علی محمودی» اســت 
اما همه او را «رئیس علی» صدا می زنند. تشــخیص زخمی که به 
جانش افتاده، نیازمند هیچ آزمایشی نیست؛ شش نفر از خانواده و 
۱۲ نفر از فامیل نزدیکش، ناخواســته این بار را به دوش می کشند. 
رئیس علــی ســخنش را این طــور ادامه می دهد که «هشــت ماه 
قصرشیرین بودم، ۱۲ ماه میرجاوه خدمت کردم، یک عمر کشاورزی 
و کارگری کردم و ســرآخر در ولات خودم اســیر شــدم. این درد را 
به چه حقوق بشــری بگویم؟ انســان یک عمر با رنج برای شــرف 
زندگــی کند ولی یک مرتبه از زندگی ای که خودش ســاخته، نفرت 
پیدا کند؟ فرار کند از خــودش و زندگی اش؟ باور می کنید روزهای 
اول چنان نفرت از همه  چیز و از خودم داشــتم و این قدر عرصه بر 
من تنگ شده  بود که دراز نمی کشیدم بخوابم، چون شرمم می شد؛ 
نشســته یک  ســاعتی می خوابیدم، تا جایی که کارم به بیمارستان 
کشــید. ســه بار خودکشــی کردم و هر لحظه و هنوز آرزو می کنم 
که کاش قبل از این داســتان مرده بودم». منظورش از «داســتان»، 
پرونده ابتلای بیش از ۱۰ درصد اهالی روســتای چنارمحمودی به 
ویروس اچ آی وی آن هم به دلیلی نامشــخص است. خانواده اش 
داخل خانه خواب اند و همیــن، دل او را برای درددل  کردن، قرص 
می کند. می گوید پیش خانواده، پیش زن و بچه ام، مجبورم امیدوار 
باشــم که دردشــان کمتر شــود. بغضِ جملات قبل هنوز کامل از 
بیــن  نرفته که با ســری رو به  پایین، چشــمانی خیس که نگاهش 
را می دزدد و صدایی لرزان ادامه می دهد: «ظلمی که به ما شــد، 
در هیچ جنگی، در هیچ نسل کشــی ای نشــد؛ از طفل شــیرخوار تا 
پیرمرد و بــزرگ فامیل، از نوعروس تا نوجــوان پرغرور، از آبرومند 
تا جوان جاهل مان را مبتلا کردند و هرچه خواســتند تهمت بارمان 
کردند. کجا رفتند آن تاریخ نویســان باشرف که بنویسند بر این قوم 
و ولات چــه گذشــت؟ اینها حتی مقدمه قصه ما هم نیســت». از 
مهر ۱۳۹۸ که خبری مثل بمب منفجر شد و نام روستایی در قلب 
ایران، در اســتان چهارمحال وبختیاری را به سرخط اخبار و سخنان 
مســئولان کشور کشــاند تا مهر ۱۴۰۴ که نه تنها خبر و پرونده بلکه 
حتی سرگذشــت اهالی روســتای چنارمحمودی هم به فراموشی 
سپرده  شد، چندین بار و در چند سال مختلف به این روستا رفتم و با 
رئیس علی و دیگر اهالی حضوری و تلفنی صحبت کردم؛ این مرد 
پنجاه وخرده ای ســاله روز به روز و سال به ســال ناامیدتر و رنجورتر 
شــد تا همین تماس آخر در شــش مهر ۱۴۰۴ که گویی چیزی او را 
کمی امیدوار کرده  اســت. این روزنه امید فقط مختص رئیس علی 
نیســت و با هرکدام از اهالی چنارمحمودی که این روزها صحبت 
کنید، شــوق و ترس این امید را در صدا و حرف های شان می بینید. 
شــوق خبر و حکمی که در راه اســت و شــاید، مرهمــی بر زخم 
شش ساله اهالی یک روســتای تک افتاده باشد اما هم زمان هراس 
نرسیدن به عدالت، ترسی به دل شان انداخته که نکند بار دیگر هم 
بخت، یارشــان نشــود و پرونده دوباره به  جریان افتاده، به سرانجام 
نرســد. گزارش پیش رو، روایتی اســت از سه بار ســفر به روستای 
چنارمحمــودی از توابع لردگان در اســتان چهارمحال و بختیاری و 
ده ها ســاعت تماس با اهالی این روســتا، مسئولان محلی، استانی 
و کشوری و کارشناسانی که به شــکلی درگیر این پرونده بوده  یا از 
جزئیات آن مطلع اند؛ تلاشــی برای یافتــن حقیقت ماجرا و عامل 
اصلــی ابتلای مردم یک روســتا به ویــروس اچ آی وی و همچنین 
روایتی از شــرایط کنونی زندگی مبتلایان. اما نخســت به مهر ۹۸ 
و نقطــه آغاز پرونــده ای می پردازیم که خبــرش مانند یک بمب، 
تمام ایــران را فراگرفت. چندین روز اعتــراض خیابانی در لردگان 
و چند شــهر دیگر ســاخت، محور بحــث، چالــش و نامه نگاری 
مسئولان ارشد کشور شد و خیلی زود هم بدون نتیجه ای مشخص

از یادها رفت.

 «بیماریابی آرام و بی صدای یک بهورز خدوم» یا «جنایت علیه تمامیت 
جسمانی افراد»

هنــوز مهر آغاز نشــده  بود که بهورزی جوان در روســتایی باصفا از 
دامنه های زاگرس، پرونده فرزندش را از مدرسه گرفت و عازم مقصدی 
نامشخص شد. منابع محلی می گویند تا اینجا هنوز زندگی در روستا مانند 
همه شهریورهای دیگر جریان داشت و خنکای روز، نوید فرارسیدن پاییز 
را می داد. اما آغاز مهر شروع روزگار تازه ای برای ساکنان چنارمحمودی 
بود؛ روزگاری که بســیاری آرزو می کنند کاش به هر شکلی می مردند و 
پا به این دوران نمی گذاشــتند. خلاصه خبر این بود که تعدادی از مردم 
یک روســتا حوالی لردگان در اســتان چهارمحال و بختیاری به ویروس 
اچ آی وی مبتلا شــدند. پیش از انتشار خبر، زمزمه ها در روستا پیچیده و 
تب ولرز امان کودک و جوان و زن و مرد را بریده بود اما این راز سربه مهر 
در دل خانه هــا و حتی در قلب برخی افراد جــا خوش کرده و درگیری 
ذهنی روز و شب شــان شــده  بود. انــگ یک بیماری بدنــام، همه را به 
تحمل درد در سکوت واداشته بود تا اینکه مردی از اهالی چنار با نتیجه 
آزمایشــی در دست از شهر به آبادی رســید و پیش از آنکه به خانه اش 
برود، با بلندگوی مســجد جملاتی بیان کرد که پس از گذر شــش سال، 
هنوز آثارش تمام که نشده، روزبه روز بیشتر هم می شود: «مردم، بیچاره 
شدیم. ایدزی مان کردند! هرکسی در خانه  بهداشت روستا آزمایش قند 
و چربی داده، به ایدز مبتلا شده. مردم، بدبخت شدیم...». به این روایت 
در ادامه گزارش می رســیم اما خلاصه ماجرا همین اســت: انتشار خبر 
ابتلای ده ها نفر از اهالی روستا به ویروس اچ آی وی، شک مردم به بهورز 
روستا، مصاحبه مسئولان قضائی اســتان و انتشار خبر بازداشت بهورز، 
آتش گرفتن خانه  بهداشــت و چند خانه در روســتا و بعد هم چند روز 
اعتراض خیابانی در لردگان، ایلام، اصفهان و... . در ســفر شهریور ۱۴۰۱ 
به روستای چنارمحمودی یعنی سه سال پس از خبری شدن این پرونده، 
بــا تعداد از جوانانی که در این اعتراضات بازداشــت شــدند، گفت و گو 
کردم. می گفتند هنوز کســانی در زندان هســتند یا اینکه پرونده شان باز 
اســت و برخی هم به جریمه مالی (جبران خسارت به اموال عمومی) 
محکوم شده اند. اگرچه این موضوع، محور این گزارش نیست اما اشاره 
به این نکته که کســانی در روزگار مبارزه با ویروسی پیش رونده که امید 
می کُشد و جســم را ناتوان می کند، باید چنین هزینه ای پرداخت کنند و 
چنین درگیری ذهنی داشته باشند، به شــدت مورد اعتراض این جوانان 
بود و می خواستند حتما در گزارش پوشش داده شود که شاید مسئولی 

صدای شان را بشنود.

در همان روزها و پس از فروکش کردن اعتراضات، ســه ســناریو در 
سخنان مردم روستا و مســئولان استانی و کشوری درباره علت و عامل 
احتمالی این سرایت مطرح  شــده بود. مردم روستا می گفتند کار بهورز 
مرد روستاســت و او افراد زیادی را به اصرار و به قول خودش دعوت به 
آزمایش قند و چربی کرده و هرکســی این تست را داده، حالا به ویروس 
مبتلا شــده اســت. تأیید این موضوع یا دســت کم بخش هایی از آن را 
می توان در سخنان مسئولان محلی هم پیدا کرد که البته بازداشت این 
بهورز هم نشانه ای از آن است. سناریوی دوم مردم روستا هم این بود که 
سرنگ ها آلوده بوده و احتمالا این بهورز همدست یا همدستانی داشته 
است و شاید چیزی در حال تست و آزمایش روی آنهاست. سخنان یک 
ســال بعد یعنی آذر ۱۳۹۹ محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم 
و دهم، هم از نگاه مردم روســتا، تأییدی بر این ادعاســت؛ به این ادعا و 
ســخنان رئیس پیشــین جمهوری در ادامه این گزارش و هنگام بررسی 
روایت مردم، بیشــتر می پردازیم. سناریوی سوم هم که بیشتر در سخنان 
مســئولان کشوری و به ویژه مســئولان وزارت بهداشت، نظام پزشکی و 
بعضی از متخصصان این حوزه مطرح شده، ادعا می کند که تعدادی از 
افراد روستا به این ویروس مبتلا شده و بهورز تلاش کرده که بی سروصدا 
دیگر مبتلایان را مشــخص کند. یک مثال برجسته درباره سناریوی سوم، 
نامه سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت، به وزیر وقت دادگستری در مهر 
۱۳۹۸ یعنی درســت اوج روزهای پرالتهاب پرونده است. نمکی در آن 
نامه ضمن انتقاد از آنچه «ورود و بیان مطلب غیرکارشناســانه از سوی 
یکی از مقامات قضائی اســتان مربوطه» خوانده بود، خواستار رسیدگی 
ســریع به این موضوع و اعاده حیثیت کارمند نظام بهداشــتی درمانی 
شــد: «از چندی قبل با پیگیری یکی از بهورزان ســختکوش ما در یکی 
از روســتاهای شهرستان لردگان اســتان چهارمحال و بختیاری مواردی 
از ابتلا به ویروس اچ آی وی شناســایی شــد. برای حفظ شئونات مردم 
منطقه به نحو کاملا محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایش های گسترده 
موارد جدید ردیابی شد که متأسفانه کانون آلودگی در معتادان تزریقی 
و افــرادی با روابط نامطلوب شــناخته شــد. آرام و بی صدا این حرکت 
بیماریابی ادامه داشت تا امروز یکی از مقامات قضائی استان با ورود به 
موضوع و ابراز مطلب غیرکارشناسانه مبنی بر مقصر بودن بهورز روستا 
و آلودگی بیماران از طریق ســرنگ آلوده از سوی او، اقدام به جلب این 
نیروی خدوم و زحمتکش کرد و غم انگیز آنکه رسانه های مغرض بیگانه 
با اســتناد به این اعلام نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناســی، 
خبر کذب آلودگی مردم یک روســتا به دلیل قصور پرسنل مرکز درمانی 
و اســتفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز را منتشر کرده اند...». خلاصه 
حرفش این بــود که بهورز روســتا، خدوم و زحمتکش اســت، نه تنها 

تخلفی نداشته بلکه کاری فراتر از وظیفه انجام داده و باید آزاد شود.
کدام ســناریو، واقعیت ماجراســت و اینکه آیا حقیقت، چیزی ورای 
این اطلاعات اســت، مشخص نیست و پرونده قضائی آن همچنان باز و 
متهم در زندان است؛ شاید هیچ کس با سند و مدرک و نه صرفا براساس 
تجربه یا حس شــخصی، نمی داند که روایت وزیر وقت بهداشت یعنی 
«بیماریابی آرام و بی صدا یک بهورز خدوم» درســت اســت یا اتهام این 
بهورز که براســاس نظر کارشناسان حقوقی و قضائی، «محاربه و افساد 
فی الارض» اســت. پیش از پرداختن به این بخش پرونده، سراغ روایت 
چندین سفر به چنارمحمودی و توضیح درباره شرایط کنونی ساکنان این 

روستا می رویم تا تصویری بهتر از این پرونده پیدا کنیم.

 داغِ چنار
«اومیه ماه عزا/ غم  و غم  سواره/ ار غمی سنگین تره/ داغِ چناره/ ای 
واویلا سی چنار غم وبار...»؛ این بخشی از نوحه ای است که یکی از اهالی 
روســتای چنارمحمودی در ظهر عاشورای ســال ۱۳۹۹ یعنی یک  سال 
پس از ابتلای مردم این روستا به ویروس  اچ آی وی، می خواند و با طبل و 
سینه زنی اهالی این روستا همراه می شود. در یک سالگی پرونده و زمانی 
که موج اخبار و صدای بلند بحث و چالش مردم و مسئولان به سکوتی 
کرکننده رسیده  بود، اهالی روســتا با هم می خوانند که «ماه عزا رسیده 
و غم پشــت غم حمله می کند اما داغ مردم چنار از هر غمی سنگین تر 
اســت». شاید آن  روزها گمان نمی کردند که پنج سال بعد و در ششمین 
ســالگرد، شرایط شان به مراتب سخت  تر و غم بارتر خواهد بود. ویدئو را 
یکی از شهروندان لردگان که حدود ۱۰ سال پیش هم دانشگاهی بودیم، 
در اینســتاگرامش منتشر می کند؛ تصاویری شــاید عادی اما هولناک که 
ســاده ترین اثر آن شکل دادن پرسش در ذهن مخاطب درباره سرنوشت 
مردمی است که یک  ســال پیش سرخط تمام اخبار کشور بودند: اینکه 
واقعا داســتان چه بود و چطور یک مرتبه حــدود ۲۰۰ نفر از اهالی یک 
روستا به چنین ویروســی مبتلا شدند و سرگذشت شان چه شد؟ چرا در 
رثای شرایط خود نوحه می خوانند و سینه می زنند؟ همین پرسش ها من 

را به چنارمحمودی می کشاند.

 ویرانی یک آبادی
اوایل اســفند ۱۴۰۰؛ یعنی حدود دو ســال و نیم پس از انتشــار خبر 
پرونده ویروس اچ آی وی در حوالی لردگان و در شــرایطی که همه گیری 
کرونا تا اندازه ای به پایان رسیده، در مسیر بازگشت از یک سفر شخصی، 
عازم روستای چنارمحمودی می شوم. سراغ سوپرمارکتی که کنار روستا 
و در مســیر جاده بین شــهری آن هم با امید کمک گرفتن از این موقعیت 
پررفت وآمد ایجاد شــده، می روم. نوجوانی پشــت دخل است و چندان 
علاقه ای بــه صحبت دربــاره این موضــوع ندارد: «مــن چیز خاصی 
نمی دانم ولی اینکه آبادی نابود شــده را همــه می دانند. همین مغازه 
را صاحبــش دارد جمع می کند چون هیچ ماشــینی بــرای خرید اینجا 
توقف نمی کند. حتی می ترســند پلاستیک و پفک از ما بگیرند چه برسد 
به کباب و...». دلیل بی میلی اش برای پاسخ به پرسش ها را پس از چند 
دقیقه صحبت، به شکلی ناخواســته بیان می کند: «اینجا همه فامیلیم 
و من نمی توانم چیزی بگویم که فردا بقیه ناراحت شــوند. خودت برو 
با چشــم خودت ببین!». پس از تماس تلفنی، من را به یکی از اعضای 
شــورای آبادی معرفی می کند اما او هم برای گفت و گو بی میل تر است: 
«چه شده که بعد از دو سه سال یاد ما افتادی؟ شما شاید ندانی اما هر 
وقت خبرنگاری پا به این روســتا گذاشت، هم برای خودش و هم برای 
ما مشکل درســت کرد. اگر نیم ساعت دیگر اینجا باشی حتما خودت را 
هم می برند!». نگرانی از مســائل تازه پرونده ای پرهزینه که حتی منجر 
به بازداشــت و زندان برخی اهالی شده اســت، شک و ترس از هدف و 
هویت واقعی و شــاید ده ها عامل دیگر، نه تنها این فرد که دیگر اهالی 
را از هــر گفت و گو و توضیح دیگر بازمــی دارد. این رخوت و بی میلی به 
گفت و گو، در ظاهر و باطن روســتا هم انگار تنیده شده و هرسمت را که 

نگاه می کنید، اثری از میل زندگی و سرزندگی نمی بینید.
حدود یک ساعت کنار جاده می ایستم آن هم به امید اینکه ماشینی 
نگه  دارد و من را به هر شهری در اطراف برساند، اما از صدها خودرویی 
که رد می شــوند، کسی حتی نمی پرســد که مقصدت کجاست؟ گویی 
قانونی نانوشته برای همه وجود دارد که در این محدوده، توقف ممنوع 
اســت! جوان پشــت دخل با آب میوه ای در دســت، ســراغم می آید و 
می گوید: «اگر همین را بنویسی، کارت را برای ما انجام دادی. این زندگی 
ماست آقای خبرنگار! ۱۰ ســاعت دیگر هم اگر بمانی، وضعیت همین 
اســت...». با یکی از اهالی روســتا که کارش مسافرکشی است، تماس 

می گیرد و من دســت  از پا درازتر برمی گردم؛ باید آشــنایی پیدا کنم و با 
هماهنگی وارد این روستا شوم.

 روستایی قرنطینه شده حتی پس از همه گیری
چنارمحمودی رنگ به رخســاره ندارد و ســاکنانش؛ از کودک شش 
ماهه تا پیرمرد ۸۰ ساله، در حال مبارزه برای زندگی و رسیدن به حقیقت 
یک پرونده اند؛ ویروس اچ آی وی در حال  پیشــروی اســت و ایمنی آنها 
را نشــانه رفته و ویروســی دیگر به نام کرونا هم در کمین است؛ تماس 
تلفنی با اهالی و همچنین نماینده وقت استان در شورای عالی استان ها 
می گوید که بیماری کووید ۱۹ فراتر از متوســط کشوری، جان اهالی این 
روستا را گرفته است. برای بررسی بیشتر جزئیات پرونده، سراغ مسئولان 
می روم؛ در بین نمایندگان مجلس و اعضایی که پیش تر به این روســتا 
سفر کرده اند، کسی اطلاعات تازه ای ندارد و به نظر می آید هیچ بررسی ای 
هم دست کم در مجلس جریان ندارد. چندین بار تلاش برای گفت و گو با 
«ســعید نمکی» وزیر وقت بهداشت هم بی نتیجه می ماند و حتی پس 
از صحبت با نزدیکانــش و پیگیری آنها برای انجام این گفت وگو، اعلام 

می کند که علاقه ای به گفت و گو درباره این پرونده ندارد.
«محمدنعیم امینی فرد»، پزشک و عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس، در زمان خبری شــدن این پرونده، یکــی از اعضای هیئت  ویژه 
مجلس شورای اسلامی بود که به این روستا سفر کرد. او همان سال ۹۸ 
درباره این پرونده گفته بود: «با توجه به اهمیت موضوع شــیوع بیماری 
ایدز در روستای چنارمحمودی، تیمی ویژه برای بررسی موضوع به روستا 
اعزام شد، البته خود وزارت بهداشت نیز همان ابتدا تیمی را برای بررسی 
موضوع به روستا اعزام کرده بودند. نمایندگان کمیسیون بهداشت نیز در 
ســفر به این منطقه به همراه یکی، دو نفر از اعضای کمیســیون امنیت 
ملــی موضــوع را در منطقه بررســی کردند و گــزارش آن را در اختیار 
کمیســیون بهداشت قرار داده اند». او درباره نتیجه این بررسی هم گفته 
بود: «گزارش مقدماتی به کمیســیون اعلام شد و طبق گزارشی که این 
تیم آماده کرده اند، هیچ گونه دخالت ســوئی که منجر به شیوع بیماری 
ایدز در چنارمحمودی شــود، صورت نگرفته و انتقال بیماری بر اساس 
روش های شــایع در دنیا صورت گرفته است». آقای امینی فرد در تاریخ 
۱۵ دی  ۱۳۹۸ در مسیر خاش-زاهدان بر اثر سانحه تصادف درگذشت و 

فرصتی برای بررسی بیشتر پیدا نکرد.
«عباس صداقت»، رئیس پیشــین اداره ایدز وزارت بهداشــت، گزینه  
دیگری برای گفت وگو درباره جزئیات این پرونده و شــرایط کنونی اهالی 
مبتلا به ویروس اچ آی وی اســت. تماس می گیرم اما او هم علاقه ای به 
ارائه  توضیحات بیشــتر درباره این پرونده نــدارد و می گوید: «من مدتی 
اســت که این مســئولیت اچ آی وی را ندارم و الان مسئولان اداره کنترل 
وزارت بهداشــت اطلاعــات مناســب و کافی دارند. آنهــا باید توضیح 
بدهند». گفت وگو با دیگر مســئولان مرتبط در وزارت بهداشت هم یا به 
نتیجه نمی رســد یا به توضیحاتی مشابه آنچه پیش تر وزیر وقت مطرح 

کرده، خلاصه می شــود. سراغ نمایندگان اســتان چهارمحال وبختیاری 
در شــورای عالی اســتان ها می روم؛ اگرچه اطلاعات تازه ای از وضعیت 
زندگی مــردم ندارند اما دســت کم هماهنگی های لازم برای ســفر به 
چنارمحمودی را فراهم می کنند. خلاصه حرفشــان هم این اســت که 
در چنارمحمودی همچنان قرنطینه پابرجاست؛ چه پیش از همه گیری 

کرونا و چه پس از آن ادامه داشته و این روستا فراموش شده است.
 

سفری به روستای فراموش شده در شهریور ۱۴۰۱
تور خبری ســازمان محیط  زیست و ســفر به چهارمحال وبختیاری، 
جلوه ای دیگر از طبیعت بکر، آبشارهای جوشان و حیات وحش کم نظیر 
اســتانی در قلب ایران را نمایش می دهــد. در روز آخر و هنگام بازدید 
از منطقه ای حفاظت شــده، صحبت با جوانی که مشــغول سربازی در 
این منطقه اســت به روســتای چنارمحمودی کشیده می شود. خودش 
از اهالــی همین روستاســت و وقتی می شــنود که برنامــه دارم به این 
روستا سفر کنم، یک ســری هماهنگی انجام می دهد و درآخر می گوید: 
«این منطقه حفاظت شــده را می بینی؟ برای حفاظت از مار و بز کوهی 
و... است. کســی باور نمی کند اما به اندازه این مار و عقرب ها هم کسی 
توجه به ما ندارد. برو ولی خدا به دادت برسد». در جلسه شورای اداری 
استان هم از مسئولان استانی درباره شرایط کنونی مردم چنارمحمودی 
می پرســم که تقریبا پاســخ همه، به بی اطلاعی و خارج بودن پرونده از 

دست آنها و سازمانشان اشاره دارد.
پس از هماهنگی با تعدادی از ســاکنان چنارمحمودی، از شهرکرد 
عازم چنار می شــوم؛ راننده پراید که پســر و همســرش را برای کارهای 
پزشــکی به شــهرکرد آورده، ســاکن روســتایی حوالی چنارمحمودی 
اســت و همین بحث داخل ماشــین را به پرونده اچ آی وی می کشــاند: 
«خیلی هاشون فامیل های ما می شن و عروس برادرم از چنارمحمودی 
اســت ولی سه ساله، از همون مهر ۹۸ که داستان ایدز منتشر شد، دیگه 
به چنار نرفتیم». در پایان مســیر و بدون اینکه وارد روســتا شود، توقف 
می کند. همســرش پیش از خداحافظی می گوید: «پسرم شب بیا خانه 
ما. شــما هم مثل همین پســرمی به خدا. می خواهی پیرمرد (اشاره به 
همســرش) بیاید دنبالت؟ اینجا نمانی برای خودت بهتر اســت». زنی 
میانســال با لباس محلی است و با دلســوزی منظورش را می رساند که 
«مراقب این بیماری باش!». مشابه این رفتار و توصیه ها را در هر تماس و 
گفت و گو با اهالی روستاها و شهرهای دیگر استان هم با تأکید می شنوم.
کمی با نماینده شورای روستا صحبت می کنم تا اینکه میزبان از پیش 
هماهنگ شده سر برسد؛ مردی میانسال به نام «علی محمودی» که پس 
از سلام، به سرعت و بدون هیچ حرف و سخن دیگری، صرفا با قدم های 
تندش که گویی یک فرمان است، مسیر خانه را پیش می گیریم. رسیده و 
نرسیده، توضیح می دهد که «چرا وسط روستا ایستادی؟ من الان نگرانم 
که امشب شما را نبرند! انگار نمی دانی کجا آمده ای!». ساعتی بعد بوی 
کباب بلند می شــود و در ایــن بین با چند نفر از دیگر اهالی روســتا که 

به این ویروس مبتلا شــده اند و من از پیش بــا آنها هم هماهنگ کرده  
بودم، تماس می گیرد و می خواهد که به خانه اش بیایند. در تماس هیچ 

توضیحی درباره دلیل دعوت نمی دهد.
ایــن شــب شــهریور ۱۴۰۱ و روز بعدش به شــنیدن روایــت اهالی 
چنارمحمودی می گذرد؛ به ساعت ها بغض، اشک، حسرت و آرزو. آرزوی 
کشــف حقیقت و مجازات فرد یا افرادی که به تعبیــر اهالی، این همه 
زندگی و انسان زنده را کشتند. روایت رئیس علی شاید ملموس ترین مثال 
باشــد و به همین دلیل داستانش می شــود نماینده ده ها و حتی صدها 
روایت دیگر؛ روایتی که از ســکوت نیمه های شب و پس از خداحافظی 

دیگر اهالی روستا، تازه به اوجش می رسد.

 یکی از صدها روایت؛ ماجرا دقیقا چیست؟
روایت ۱۰ نفر از اهالی چنارمحمودی از زمانی که به خانه  بهداشت 
و برای انجام «تست  و آزمایش های جدید قند و چربی» دعوت شدند تا 
زمانی که تب ولرزشان شروع و زمزمه سرایت ویروس اچ آی وی دهان به 
دهان چرخید، تا حد زیادی مشــابه است؛ هرچند که غم و رنج هر فرد، 
جنس خود را دارد. این روایت «علی محمودی» پنجاه وخرده ای ســاله 
اســت که ظاهرش به ۶۰ســاله ها می خورد و خــودش حالا در تماس 
تلفنی دیروز (۷ مهر ۱۴۰۴) می گوید که در ســه ســال گذشته، به اندازه 
۲۰ ســال دیگر هم پیر و خســته و رنجور شده اســت. این روایت مردی 
اســت که اهالی روســتا او را «رئیس علی» می خوانند: «من اهداکننده 
خون بودم. کســی که اهداکننده اســت، بانک خــون متوجه اچ آی وی 
مثبتش نمی شــود؟ من آزمایش از تیر ۱۳۹۸ دارم که تستم منفی است 
ولی با خون گیری این خدانشناس، ویروس به جانم زد. من با این آدم در 
شــورای روستا همکار بودم؛ با همین بهورز و می دانم چه کینه و نفرتی 
در وجودش داشــت. شــاهد هم داریم که گفته من باید بر این روســتا 
مســلط شوم. تابستان؛ خرداد و تیر ۱۳۹۸، با هرکسی که مشکل داشت؛ 
هرکسی جز فامیل نزدیک خودش، تماس می گرفت یا حضوری به خانه 
مردم می رفت و از همه می خواست که برای آزمایش جدید قند و چربی 
پیشش بروند. ساعت شش صبح به من زنگ زد که کربلایی یک آزمایش 
جدید قنــد و خون مجانی می گیریم، بیا آزمایــش بده. گفتم فلانی من 
زحمت می کشم و کشاورزم، قندم کجا بود؟ گفت حالا ضرر که ندارد... . 
با چهار نفر رفتیم. همان جا و همان روز من حالم بد شد. ما شاهد داریم 

که با آمپول خونی از یک خانم خون گرفت».
می پرسم در حین آزمایش، متوجه رفتار مشکوکی نشدید؟ در پاسخ 
می گوید: «این می رفت در یک اتاق دیگر با آمپول آماده برمی گشت. بعد 
ســریع به اتاق دیگر می رفت و بعد دوباره با همین آمپول برمی گشت. 
همان موقع هم برای مان سؤال شده بود که چرا توی ساعت غیراداری 
این کار را می کند؛ بعد از هفت صبح آزمایشش را تعطیل می کرد. اصلا 
فرض که آزمایش اچ آی وی می گرفت؛ گیریم حرف شان درست و قصد 
غربالگری داشــتند. مگر نباید اجازه بگیرند؟ مگر نبایــد در زمان اداری 

باشــد؟ عمد عمد عمد بود. هیچ چیزی غیر از این نیست». روایت آقای 
محمودی از آنچه پس از این آزمایش بر او گذشت، مفصل و غم بار است 
اما به  طــور خلاصه، مدتی پس از آزمایش، تب ولــرز امانش را می برد 
و به همین دلیل هم به بیمارســتان مراجعه می کند؛ یک هفته بســتری 
در بیمارســتان لردگان و بعد هم حدود ۲۰ روز بســتری در بیمارســتان 
شــهرکرد به  سختی گذشــت بی آنکه دلیل اصلی این حال بد مشخص 
شود؛ تا اینکه درنهایت نتیجه یک آزمایش روز را بر او شب و زندگی اش 
را تیــره می کند: «با نتیجه آزمایش از محوطه بیمارســتان بیرون آمدم. 
گوشــی ام زنگ می خورد اما کنترل بدنم را نداشتم. ویروس تازه داشت 
آثارش را نشــان می داد. دست گذاشتم روی صندوق صدقه که تلفن را 
جواب بدهم ولی نگهبان بیمارستان آمد و چیزهایی گفت که من اصلا 
نمی شــنیدم و نمی دانستم کجا هستم! کمی که به شرایط مسلط شدم، 
رفتــم داروخانه که قرص اعصاب برای یکــی از فامیل بگیرم... . قرص 
را که گرفتم، ۱۲ تا پشــت هم خوردم که خودکشــی کنم. بیهوش شدم 
و ســه روز آی ســی یو بودم. می خواهم بگویم که این قدر ما تحت فشار 
بودیم». تلخی روایت آن  روزها هنوز هم خاطرش را مکدر، چشم هایش 
را خیس و صدایش را لرزان می کند. آب دهان را قورت می دهد و ادامه 
می دهد: «اگر از خاطرات ســیاه بگویم، یک کتاب هم کم است. موقعی 
که اعلام کردم و ماجرا را فریاد زدم، اولین نفر از آبادی بودم. همان  روزها 
فامیلی فوت کرد و رفتم قبرســتان. مردم جوری من را نگاه کردند که با 
شرمساری قبرستان را ترک و به خانه برگشتم. هیچ کس خانه نبود. خدا 
که دلش به حال بچه هایم بســوزد، خانمم زودتر ســر می رسد و طناب 
را دور گــردن من می بیند، جیغ و داد می زند و من را نجات می دهند... . 
روضه ما ته ندارد! اگر قیامتی باشد، مسئولان را نمی بخشم. همه وزارت 
بهداشــت را از بالا تا پایین از وزیر تا آبدارچی نمی بخشم». بخش هایی 
از این روایت و تصویر آن چند ســاعت گفت و گو در گرگ ومیش شهریور 
۱۴۰۱ چنارمحمودی، چنان تاریک و تلخ است که دیگر اینجا از کنارشان 
می گذریم. او مانند دیگر اهالی روســتا، از وضعیت حمایت های دولت 
به شــدت انتقاد می کند و می گوید: «اول به مــا قرص آلمانی می دادند 
اما بعــد یک مدت گفتند به دلیل تحریم ها دیگر ایــن قرص را به ایران 
نمی دهند. بعد قرص هندی دادند و همان هم ادامه پیدا نکرد و ناگهان 
ســراغ قرص های ایرانی رفتند؛ قرص هایی که اصلا با بدن نمی سازد و 
اعصاب را به  هم می ریزد. همه الان عصبی و پرخاشگر شده ایم و حتی 
همین قرص های ایرانی را هم مدام از شــرکت های مختلف می دهند و 
تا بدن به یک قرص عادت می کند، شــرکت ســازنده را تغییر می دهند. 
این وضعیت ماســت و احســاس می کنیم رســما موش آزمایشگاهی 
شده ایم». به بحث خواســته ها که می رسم، با یأس و ناامیدی بحث را 
این طور ادامه می دهد «می گویند برای شــما خانه  بهداشــت و مدرسه 
ساختیم. ببخشید این الان لطف است؟ حمایت از ماست؟ مگر ما مردم 
این کشــور نیستیم که منت مدرســه را می گذارید؟ تنها خواسته ما این 
اســت که از مظلومیت مان دفاع کنند؛ هر انســان با وجدانی شرایط ما 
را به یاد بیاورد، اگر کاری از دســتش برمی آید، انجام می دهد. از جامعه 
پزشــکی می پرسم آیا در یک آبادی در یک مقطع زمانی کوتاه این تعداد 
اچ آی وی بگیرند، علمی و منطقی اســت؟ قبل از این قضیه یک نفر در 
شهرستان لردگان اچ آی وی نداشت! اگر این روند غیرمنطقی است، از ما 

دفاع کنید، همین».

 فراموش شدیم؛ مانند روستایی که یک شبه ناپدید شد
جوانی از این روستا که حالا دانشجو است، هم روایت های مشابهی 
از ابتــلا و شــرایط کنونی خود و خانــواده اش دارد. بحث که ادامه پیدا 
می کند، به یک روســتا در همین استان اشاره می کند که یک شبه ناپدید 
و تبدیل به یک گور دســته جمعی شد: «نمی دانم داستان روستای آبکار 
کوهرنگ را شــنیدید که یک شبه همه ناپدید شــدند؟ کل روستا ناپدید 
شد. وضعیت روستای ما هم همین اســت، با این تفاوت که ما زنده  به 
گوریم». اشــاره اش به روستای آبکار لبد در شهرستان کوهرنگ واقع در 
چهارمحال وبختیاری اســت که در فروردین ســال ۱۳۷۷، دچار حادثه 
هولناکی شــد و بر اثر بلایای طبیعی یک شــبه ناپدید شــد. از او درباره 
شرایط زندگی مردم روستا می پرسم که در پاسخ می گوید: «شاید باورتان 
نشــود ولی اکثرا توان پرداخــت قبض برق و آب را نداریم. بســیاری از 
نان آوران خانواده ها مبتلا شدند و فشار عصبی، درد جسمی و هزارویک 
مشــکل دیگر امکان کار را از همه گرفته است. همین الان در این روستا 
خیلی  از افراد گازشــان قطع است؛ بیشــتر از ۲۰ خانوار همین الان گاز 
ندارند. بعضی هم از ناچاری سیم روی سیم برق می اندازند که در آینده 
معلوم نیســت چند نفر با برق گرفتگی کشته شوند! توی همین روستا، 
یک خانمی داشــتیم که صبح آمپول زد و شب تمام کرد ولی هیچ کسی 
پیگیری نکرد. کرونا برای همه ســخت بود ولی برای ما با این همه فشار 
عصبی و ناتوانی و ضعف ایمنی، جهنم و خود مرگ بود اما کسی حتی 

سراغی از ما نگرفت که زنده ایم هنوز یا نه؟».
در گفت و گــو با ده هــا نفر دیگر از اهالی روســتا، جزئیات فراوانی از 
شــرایط ابتلا، هدف و اسناد موجود علیه بهورز مطرح می شود اما حالا 
و پیش از انتشــار گزارش و به دلیل در جریان  بودن پرونده قضائی، تمام 
این بخش ها بازبینی و حذف می شــوند؛ اســنادی که هرکدام پرونده را 
به سمت وســوی دیگر می کشانند. سفر ۱۴۰۱ به چنارمحمودی به پایان 
می رســد اما تا سه سال بعد و مهر ۱۴۰۴ نه تنها رنج ها کم نشده، که غم 
روی غم ســراغ اهالی این روستا را گرفته است. آن  روزها پرونده قضائی 

در جریان بود و همچنان هم به شکلی دیگر در جریان است.
از ســفر که برمی گردم، تماس ها را به شــکلی دیگــر آغاز می کنم. 
از «الهه شــعبانی» مدیرعامل مؤسســه مردم نهاد احیای ارزش ها که 
حامی زنان و کودکان مبتلا به اچ آی وی اســت، درباره شرایط این روستا 
می پرسم: «خبرهای من محدود به همان زمان است. خاطرم هست که 
تلاش کردیم که با روستا و اهالی تماس بگیریم اما به خاطر جو موجود 
این امکان وجود نداشــت و بعدش هم ما پیگیری نکردیم؛ به این دلیل 
که آنها دچار مســائل زیادی شــده بودند؛ چه در بحث ازدواج و چه در 
بحث فروش محصولات کشاورزی و... ماجرا چندبعدی و فراتر از حوزه 
فعالیت و توان یک مؤسســه مردم نهاد بود و به همین خاطر نتوانستیم 
ســراغ این افراد برویم و کمکی انجام دهیم» او اما در ادامه از آمادگی 
بــرای همراهی با اهالی این روســتا می گوید: «ما البتــه آماده هرگونه 
همراهی و همکاری هستیم؛ هر کاری از دست ما و انجمن بربیاید، انجام 
می دهیم. یکی از دلایلی که هم پیگیری نکردیم نه لزوما به دلایل امنیتی 
که با هدف افتادن اسم این روستا از زبان مردم است و فکر می کنیم یکی 
از روش های انگ زدایی هم همین است». مشابه این توضیح را مؤسسات 
مردم نهادی دیگر و همچنین برخی مسئولان نهادهای دولتی حمایتگر 
هم بیان می کنند اما به نظر می آید دلیل کمک نگرفتن از این پتانسیل ها به 

نبود برنامه ای مشخص برای این روستا و اهالی اش برمی گردد.
بــا این مقدمه ســراغ روایــت رئیس علی محمــودی در مهر ۱۴۰۴ 
می رویم که تصویر روشنی از شرایط کنونی چنارمحمودی به ما می دهد 

و ضرورت ورود نهادهای حمایتگر را بیشتر آشکار می کند.

 «تنها شده ایم؛ اسم بیماری که می آید، همه می گویند الحذر»
اگرچه سازمان بهداشت جهانی بارها اعلام کرده که داروهای مرتبط 
با اچ آی وی در هیچ جای جهان مشمول تحریم ها نمی شوند و در برخی 

کشــورها این ســازمان داروها را تهیه و به افراد مبتــلا می دهد، درباره 
اهالی چنارمحمودی اما هیچ خبری از این داروها و هر حمایت دیگری 
نیســت. این را اهالی می گویند که هر بار داروهای تازه از شــرکت های 
مختلف، اعصاب و جسم  و سلامت شان را به شکلی دیگر درگیر می کند. 
مشــکلات کنونی اهالی این روستا اما به بحث دارو خلاصه نمی شود. 
آقــای محمودی در مهــر ۱۴۰۴ و در توضیح شــرایط کنونی می گوید: 
«مشــکلات ما که یکی دو تا نیست. این همه شــبکه تلویزیونی درباره 
همه چیز برنامه پخش می کنند اما یک بار نگفتند که دوجمله به مردم 
درباره ایدز بگوییم. اســم اچ آی وی که می آید همه فرار می کنند. جوان 
هست که الان می خواهد ازدواج کند و به مشکل خورده و تمام برنامه 
عروســی اش تغییر کرده چون تازه متوجه ویروس در آزمایش ازدواج 
شــده اســت. جوان داریم با هزار بدبختی راننده بیل مکانیکی شده و 
رفته یزد که در شرکتی استخدام شود اما بعد یک ماه که آزمایش برای 
کار از او گرفتند، اخراجش کردند. اگر کســی هم توانی برای کار داشته 
باشــد، اجازه کار نمی دهند». او بحث شــرایط کنونی خودش را هم به 
این شــکل پاســخ می دهد: «در کل همه؛ چه جوان چه پیر، برابر خدا 
و قرآن اصلا امیدی به زندگی ندارند. همه ســردرگم هستند. من باغی 
داشــتم که تعریفی بود ولی خدا شــاهد است امسال حتی یک  بار هم 
ســراغ این باغ نرفتم. این از من و جوان ها هــم دل و دماغ کار ندارند. 
متخصص نیســت و توجهی هم به مــا نمی کنند. قرص ها را می دهند 
که این قرص ها سرتاسر دنیا برای همه مجانی است و همین را با منت 
به ما می دهند. برای یک سونوگرافی باید ۱۰ جا تماس بگیریم و نامه از 
مســئول ببریم و رو بزنیم تا یک سونوگرافی انجام بشود؛ باید خون دل 
بخوریم برای یک چکاپ. مردن راهکار اســت که تا الان خدا اجازه  اش 
را نداده. سی تی اســکن و کارهای بیمارستانی خون دل خوردن است». 
شــرایط کنونی داروها برای بسیاری مسئله است و یکی دیگر از اهالی 
روستا هم دراین باره می گوید: «سال اول خوب به ما می رسیدند اما الان 
فقط یک قرص می دهند که مدام عوض می شود و می گویند اثر تحریم 
اســت. الان هم قرص ایرانی می دهند اما هر چند ماه یک بار شرکتش 
عوض می شود و بعد شرکت دیگر. هیچ کس نیست که راحت بخوابد 
و راحت زندگی کند؛ همه مشــکل عصبی گرفتیم. فراموشــی گرفتیم. 
از بچه بگیر تا فرد ۹۰ ســاله. هم اثر قرص هاست هم بلاتکلیف ماندن 
پرونده و هرروز هم یک انگ تازه به ما می چسبانند». اثر انگ هایی که از 
سوی مسئولان مختلف در این سال ها و درباره دلیل ابتلای اهالی روستا 
به اچ آی وی مطرح شــد، در جای جای روســتا و در بین سخنان همه 
اهالی آشکار است. این مرد که خود قبلا کارمند دولت بوده در توضیح 
این موضوع می گوید: «هرچه می خواهند به ما می چسبانند و نمی دانند 
در این روســتا چه داستان ها که درست نمی شود. همین چند روز پیش 
دو نفر با هم بحث شــان شد و طرف به دیگری گفت تو همانی هستی 
که پزشکی قانونی گفته از قبل اچ آی وی داشته و طرف می رود و قرص 
می خورد که خودکشی کند. بحث اصلا درباره زمین بود. کاش نهادهای 

دولتی و مسئولان بفهمند که با ما چه کردند!».
بار دیگر ســراغ رئیس علی می روم؛ یک روز پیش از انتشــار گزارش. 
تلفن را که جواب می دهد، مضطرب و صدایش لرزان اســت. می پرسم 
خوبید؟ که در پاســخ می گوید: «چه خوبی؟ همین دو ساعت پیش بار 
دیگر همســرم قصد خودکشی داشت که خداروشکر شانسی به دادش 
رســیدیم. خدا می داند این زندگی نیســت». کمی کــه گفت و گو پیش 
می رود از او درباره حمایت های دولتی از اهالی روستا می پرسم: «دولت 
ســال اول تأییــد کرده بود که همــه بیمه تکمیلی دی باشــیم اما الان 
نیســت و برای یک کار ساده باید هفت خان رستم را طی کنیم. بسیاری 
عملا از کار افتاده شــدیم اما الان کل درآمدمان ماهی سه میلیون و ۸۰۰ 
هزارتومان اســت که یک میلیون را بنیاد جانبازان می دهد و ۵۰۰ را یک 
بیمه و همین طور تقســیم کرده اند. کاش حداقل مشمول بیمه بی کاری 
همین مملکت می شدیم؛ مگر ازکارافتاده  نیستیم؟ جوانان و پیرمان و زن 
مردمان از کار افتاده ولی کیست که سراغی از ما بگیرد اصلا؟» گفت و گو 
با هر کدام از اهالی این روستا، مورد تازه ای از این پرونده را آشکار می کند؛ 
هرچه هست اما حالا ازدواج جوانان این روستا عملا به صفر رسیده و در 

این بین زنان و دختران شرایط سخت تری را هم می گذرانند.

 و پرونده ای درانتظار حکم است
ده ها ساعت گفت و گو درباره روایت های مردم از شیوه دعوت به 
انجام آزمایــش «قند و چربی»، گفت و گو با یکی از نزدیکان بهورزی 
که حالا در زندان به ســر می برد، گفت وگو با دو بهورز از روستاهای 
هم جوار و مصاحبه با مسئولان اســتانی درباره جزئیات این پرونده، 
بــه دلیل درخواســت برخی از اهالی روســتا از ایــن گزارش حذف 
می شــوند؛ آنها نگران اند که انتشــار حتی یک کلمه مسئله برانگیز، 
منجر به تغییر در روند پرونده شــود و به همین دلیل می خواهند که 
این بخش ها حذف شود. با وجود ضبط صدای مسئولان و همچنین 
بررســی روایت های مختلف و مشاهده ده ها سند که از سوی اهالی 
این روســتا ارائه شــد و نزد خبرنگار «شــرق» محفوظ می ماند، این 
بخش  از پرونده فعلا منتشر می شــود. می دانیم که حدود ۱۶ ماه از 
صدور کیفرخواست گذشته و متهم اصلی پرونده هم در زندان به سر 
می برد و احتمالا صدور رأی و حکم نهایی نزدیک است و این بخش 
از پرونده مرموز ابتلای ناگهانی بیش از ۱۰ درصد ســاکنان یک روستا 
در قلــب ایران را به زمانی دیگر که اهالــی امیدوارند خیلی نزدیک 

باشد، واگذار می کنیم.
با این همه امــا می دانیم که ده ها 
اظهارنظر مطرح شده از سوی مسئولان 
و برخی کارشناســان نامدار این حوزه، 
حــالا نقض شــده یا دســت کم محل 
شــک و بحث اســت. در سمت دیگر 
اما ساکنان روستای چنارمحمودی که 
حالا وارد هفتمین سال روزگار و زندگی 
تازه خود می شوند، امیدوارند که نتیجه 
صــدور حکــم مرهمی بــر قلب های 
آزرده و بدن های آسیب دیده شان باشد 
و این مرهم، کمی از مشکلات اعصاب 
و روان شــان کم کند به ایــن امید که 
شاید مســئولان هم توجهی به شرایط 

کنونی شان نشان دهند.

«غم وبار» کلمه ای در گویش لری به   *
و  خزین  غم،  «به دوش کشیدن  معنای 
اندوهگین» اســت. این کلمه برگرفته 
از یک نوحه به گویش لری اســت که 
یکی از اهالی روســتای چنارمحمودی 
یک سال پس از ابتلای مردم روستا به 
روز عاشــورا و  اچ آی وی، در  ویروس 
در مراســم عزاداری محرم می خواند 
و مــردم هــم در رثای شــرایط خود 

سینه می زنند.

 سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی

مجید طهرانیان
کارشناس آموزشی

علی کیا

محمدهادی جعفرپور
وکیل پایه یک دادگستری

گزارش تحقیقی «شرق» از پرونده مرموز ابتلای مردم روستای چنارمحمودی به ویروس اچ آی وی در ششمین سال ابتلا
چنارِ غم وَبار*

بررسی های میدانی و گفت وگو با اهالی روستا نشان می دهد   تاکنون ده ها مورد اقدام به خودکشی از سوی مبتلایان رخ داده است

 پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس: پرونده در 
مجلس به نتیجه مشخصی نرسید

 با وجود تماس ها و پیام های مکرر، سعید نمکی وزیر پیشین 
بهداشت حاضر به توضیح بیشتر درباره این پرونده نشد

 اهالى روستاى چنارمحمودى در چهارمحال وبختیارى:
 به بهانه تحریم ها، داروهاى خارجى را قطع و برند داروهاى ایرانى را هم مدام تغییر مى دهند/ ما 
را مبتلا کردند، بدترین تهمت ها را زدند و بعد دور روستا دیوار کشیدند/ پیر و جوان توان جسمى 
کارکردن نداریم و تمام درآمدمان ماهى 3.8 میلیون است/ چرا با گذشت 6 سال هنوز عدالت 

اجرا نمى شود؟/ ظلمى که به ما شد، در هیچ جنگى، در هیچ نسل کشى اى نشد

رئیس علی:
تأیید  اول  سال  دولت 
کرده بود که همه بیمه 
اما  باشیم  دی  تکمیلی 
الان نیست و برای یک 
هفت  باید  ســاده  کار 
را طی  رســتم  خــان 
عملا  بســیاری  کنیم. 
ازکارافتاده شــدیم اما 
درآمدمــان  کل  الان 
ماهــی ســه میلیون و 
تومــان  هــزار   ۸۰۰
اســت که یک میلیون 
جانبــازان  بنیــاد  را 
می دهــد و ۵۰۰ را یک 
همین طــور  و  بیمــه 
کاش  کرده اند.  تقسیم 
مشــمول  حداقــل 
همین  بــی کاری  بیمه 
مملکت می شدیم؛ مگر 

ازکارافتاده  نیستم؟


